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ْالـبِسْ  ـنَِْالرَّحِيـمِْاللّهِ ْمِْـرَّحْ 
 (50تفسير سوره مبارکه طه )

 2018 – 01 – 27؛ 1396 – 11 – 07؛ 1439 – 05 – 09 شنبه

تَ عملى عُوا كَيمدكَُمم ثَُُّ ائ متُوا صَفًّا وَ قَدم أفَ ملَحَ الميَ وممَ مَنِ اسم ( قالَ بَلم ألَمقُوا فإَِذا حِبالُُمُم وَ 65) إِمَّا أنَم نَكُونَ أوََّلَ مَنم ألَمقىإِمَّا أنَم تُ لمقِيَ وَ  ( قالُوا يا مُوسى64) فأََجْمِ
ا تَسمعى رهِِمم أَنََّّ َعملىَ  أنَتَ  إِنَّكَ  تَََفم  لَ  قُ لمنَا (67) ( فأََومجَسَ فِ نَ فمسِهِ خِيفَةً مُوسى66) عِصِي ُّهُمم يُُيََّلُ إلِيَمهِ مِنم سِحم  مَا تَ لمقَفم  يََيِنِكَ  فِ  مَا ألَمقِ  وَ  (68) الْم

اَ  صَنَ عُوام  لِحُ  لَ  وَ   سَاحِر   كَيمدُ   صَنَ عُوام  إِنََّّ دًا السَّحَرَةُ  فأَلُمقِىَ  (69) أتَىَ  حَيمثُ  السَّاحِرُ  يُ فم  ءَاذَنَ  أنَم  قَ بملَ  لَهُ  ءَامَنتُمم  قاَلَ  (70) مُوسىَ  وَ  هَارُونَ  بِرَب   ءاَمَنَّا قاَلُوام  سُجَّ
رَ  عَلَّمَكُمُ  الَّذِى لَكَبِيركُُمُ  إِنَّهُ   كُمم لَ  لِ  جُذُوعِ  فِ  لَُْصَلِ بَ نَّكُمم  وَ  خِلََف   مِ نم  أرَمجُلَكمُ  وَ  أيَمدِيَكُمم  فَلََقَُطِ عَنَّ  السِ حم قالُوا  (71) أبَ مقَى وَ  عَذَابً  أَشَدُّ  أيَ ُّنَا لتََ عملَمُنَّ  وَ  النَّخم

ا تَ قمضي عَلى لَنم نُ ؤمثرَِكَ  نميا  ما جاءَنا مِنَ المبَ يِ ناتِ وَ الَّذي فَطَرَنا فاَقمضِ ما أنَمتَ قاض  إِنََّّ يَاةَ الدُّ تَ نَا مَا وَ  خَطاَيَاناَ  لنََا ليَِ غمفِرَ  بِربَ نَِا ءَامَنَّا إِناَّ  (72)هذِهِ الْم رَهم  عَلَيمهِ  أَكم
رِ  مِنَ   مُ لَُُ  فأَُوملئَكَ  الصَّالِْاَتِ  عَمِلَ  قَدم  مُؤممِنًا يََمتهِِ  مَن وَ  (74) يَ يَم  لَ  وَ  فِيهَا يََوُتُ  لَ  جَهَنَّمَ  لَهُ  فإَِنَّ  رمًِامُم  رَبَّهُ  يََمتِ  مَن إنَِّهُ  (73)أبَ مقَى وَ  خَيرمر  اللَُّّ  وَ   السِ حم

رَجَاتُ  ن   جَنَّاتُ  (75) المعُلىَ  الدَّ َنَّمَ  هَاتِ تَم  مِن رىِتَم  عَدم  (76) تَ زكَىَ  مَن جَزاَءُ  ذَالِكَ  وَ  فِيهَا خَلِدِينَ  ارُ الْم
I. تفسير 

سِهِْخِيفَةًْمُوسى .1  در نتيجه، بيمناک شد در خود نهاني موسی.  :فأََو جَسَْفِْنَـف 

َع لىَْْأَنتَْْإِنَّكَْْتَََفْ ْلَْْقُـل نَا .2  گفتيم، "مترس، تو خود هماني که برتر است!" :  الْ 
 برقادر نبودند نگراني و بيم از غلبه فرعون و ساحران بود در نظر مردم، که  -عليه السّلام -که سبب خوف موسیگفته شد 

بين  تمييز معجزه از سحر. پس، خداي تعالی او را اطمينان بخشيد که او در نظر مردمان نيز برتر از آنان خواهد بود، و فرق

 ظران آشکار خواهد نمود.عصا افکندن او و ساحران را نزد نا

سِهِ خِيفَةً مُوسىمولانا در دفتر چهارم مثنوي تحت عنوان، "تفسير  َعملى أنَمتَ  إِنَّكَ  قُ لمنا ل تَََفم  فأََومجَسَ فِ نَ فم  فرمايد:"، چنين ميالْم

 ين خلق را تمييز نيستکاچون کنم   ستکنیگفت موسی سحر هم حيران

 تمييز را بينا کنمعقل بی   گفت حق تمييز را پيدا کنم

 موسيا تو غالب آيی لا تخف  گرچه چون دريا برآوردند کف

 آنها گشت عار ،چون عصا شد مار  خود سحر افتخار هد  بود اندر ع  

 سنگ مرگ آمد نمکها را محک  سن و نمکهر کسی را دعوی ح  

 بود افتاد طشت هر دو را از بام    موسی گذشت يسحر رفت و معجزه

 بانگ طشت دين به جز رفعت چه ماند  طشت سحر جز لعنت چه ماند بانگ

 در صف آ ای قلب و اکنون لاف زن چون محک پنهان شدست از مرد و زن

 دست برندت از عزيزی دست  می  ستوقت لافستت محک چون غايب

 ای زر خالص من از تو کی کمم  گويد ز نخوت هر دممقلب می

 آيد محک آماده باشليک می  تاشگويد بلی ای خواجهزر همی

 ست گازخالص را چه نقصان زرّ    ست بر اصحاب رازمرگ تن هديه

 آن سيه کآخر شد او اول شدی  قلب اگر در خويش آخربين بدی

 دور بودی از نفاق و از شقا   چون شدی اول سيه اندر لقا

 دیرق او غالب ب  عقل او بر ز     دیکيميای فضل را طالب ب  

 جابر اشکستگان ديدی به پيش  دل شدی از حال خويشچون شکسته

 بند در دم بسته شداز شکسته  عاقبت را ديد و او اشکسته شد

 آن زراندود از کرم محروم ماند  ها را سوی اکسير راندفضل مس

 که نماند مشتريت اعمی چنين  ای زراندوده مکن دعوی ببين

 رسوا کندچشم بندی ترا    شان بينا کندنور محشر چشم

 اندديده ها و رشک  جان حسرت     اندبنگر آنها را که آخر ديده

 اندسر فاسد ز اصل سر ببريده   اندبنگر آنها را که حالی ديده

 کاذب هر دو يک صادق صبح   صبح    بين که در جهلست و شکپيش حالی

 داد بر باد هلاکت ای جوان  صبح کاذب صد هزاران کاروان
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 و گاز نيست وای آن جان کش محکّ   انداز نيستغلطنيست نقدی کش 

 پرداختيم. در آنجا گفته شد: -عليه السّلام -در شرح فصوص الحکم به سرّ علوّ و برتري موسی

در فصّ حکمت قدوّسي در کلمه ادريسي علوّ نفسي الله تعالی را جامعيتّ او دانست،  -رضوان الله تعالی عليه -شيخ ابن عربي

 د:و چنين فرمو

 ةً ودَ مُ مَم  تم كانَ   واءر سَ  ها، وَ نم مِ  تر عم ن َ  هُ وتَ فُ ي َ  أنم  نُ كِ ل يَُم  ثُ يم بَِ  ةِ يَّ مِ دَ عَ الم  بِ سَ الن ِ  وَ  ةِ يَّ ودِ جُ وُ الم  ورِ مُ الُْ  يعَ جَِْ  هِ بِ  قُ رِ غم ت َ سم ي يَ ذِ الَّ  مالُ كَ الم  هُ ن لَ وُ كُ ي يَ ذِ الَّ  وَ هُ  هِ سِ فم ن َ لِ  يُّ لِ العَ فَ 
 .ةً عالى خاصَّ تَ  ى اللَِّّ مَّ سَ مُ لِ  إل   كَ ذلِ  سَ يم لَ  وَ  .عاً رم شَ  لًَ وَ قم عَ  فاً وَ رم عُ  ةً ومَ مُ ذم مَ  وم عاً أَ رم شَ  لًَ وَ قم عَ  فاً وَ رم عُ 

های عدمی را آن ور گرداند همه امور وجودی و نسبتکه با آن غوطه است يكمالاو را است كه برای خود همان  يّ پس عل

از او فوت گردد هيچ وصفی از آنها، خواه پسنديده باشند از لحاظ ع رفی و عقلی و شرعی، يا نکوهيده چنان که ممکن نباشد 

 تعالی.  -باشند از لحاظ ع رفی و عقلی و شرعی. و آن نباشد مگر فقط برای مسمّای ]اسم[ "الله"

َ بَ  -كَ ذلِ  نم مِ  دَّ ل بُ  -لُ فاضُ التَّ  عُ قَ ي َ ف َ  هُ ى لَ لً مَم  كانَ   إنم فَ  ،هِ يم فِ  ةر ورَ صُ  وم أَ  هُ ى لَ لً مَم  وَ ا هُ مِ   ى اللَِّّ مَّ سَ مُ  يرمُ ا غَ أم   وَ   ةُ ورَ الصُّ  كَ لم تِ فَ  هِ يم فِ  ةً ورَ صُ  كانَ   إنم  لى، وَ مَم  لى وَ مَم  يم
ُ عَ  ُ ا عَ نََّّ لَْ  اتِ  الذ   مالِ كَ الم  يم  . هُ يرمُ غَ  يَ ل هِ  وَ  وَ هُ  يَ هِ  قالُ ل يُ  وَ  ةِ ورَ الصُّ  كَ لم تِ ي لِ ذِ الَّ  وَ هُ  ى اللَِّّ مَّ سَ مُ ي لِ ذِ الَّ . فَ هِ يم فِ  تم رَ هَ ما ظَ  يم
برای او، گه باشد اگر جلوه ،-و يا صورتى در او ،او ای باشند برایگهجلوهاز اموری که  -" نيستاّلل "[ ى ]اسمامسمّ آنچه ا امّ  

آن صورت عين كمال ذاتى او، در باشد اگر صورتى . و گهىجلوهو گهى جلوهآن نباشد بين از  ایهچار ،دهدرخ مىزيادت 

همان است که اّلل است ]اسم[ اى مسمّ برای آنچه ظاهر شده است، در نتيجه، چيزى است كه در آن آن عين  او زيرا خواهد بود

 اوست، و نه آن غير اوست.آن شود که ولی نگفته می آن صورت هستبرای 

شود با به نحو لا بشرط مقسمي، که اطلاق قيّد او نيست، بلکه جمع مي پس، علوّ نفسي حقّ تعالی به خاطر مطلق بودن اوست

مطلق و مقيّد بدون آن که رنگ پذيرد از آنها چنانچه در "فصّ حکمت احساني در کلمه لقماني" آمد با استشهاد به قول خداي 

َرمضِ إلِهر وَ هُوَ الْمَ تعالی، " همان است که در آسمان اله است و در او )و  (الزّخرف 43:84" )كيمُ المعَليمُ وَ هُوَ الَّذي فِ السَّماءِ إلِهر وَ فِ الْم

ا إِنم تَكُ مِثمقالَ حَبَّة  مِنم ، " -تعالی -توسطّ خداي  -عليه السّلام -زمين اله است، و او حکيم عليم است(، و حکايت قول لقمان يا بُنَََّ إِنََّّ
رَة  أوَم فِ ال َرمضِ يََمتِ بِِاَ اللَُّّ خَرمدَل  فَ تَكُنم فِ صَخم باشد  هم وزن دانه خردلىآن اگر همانا پسركم!  يا) لقمان( 31:16) "سَّماواتِ أوَم فِ الْم

 .(آن رابيآورد يا در زمين، خدا  ،هايا در آسمان ي سخت،در سنگ

کند، و اين همان کمالي مطلقي است  در کمال خود غرق ميهاي وجودي و عدمي، و محمود و مذموم را پس، عليّ مطلق نسبت

 اي است. که فراسوي کمالات نسبي مقايسه

َعملىگفت، "براي همين، فرعون مي )من پروردگار برتر شما هستم(، و خداي تعالی درباره او  النّازعات( 79:24" )أنََا رَبُّكُمُ الْم

رِ فرمود، "  -عليه السّلام -گران(، و خطاب به حضرت موسیالدخّان( )او برتري بود از اسراف 44:31" )فِيَ إِنَّهُ كانَ عاليِاً مِنَ الممُسم

َعملىفرمود، "  تر هستي(.طه( )مترس، تو خود هماني که عالي 20:80" )ل تَََفم إِنَّكَ أنَمتَ الْم

هاي به را برتري بخشيد با عبور از دوگانهرا بايد درآنجا جست که حقّ تعالي او  -عليه السّلام -پس، سرّ علوّ نسبي موسی

 فراسوي آنها، که لابشرط مقسمي است.  رفتن سوي وحدتّ   اظاهر متضاد ب

و فراگيري و محدوديتّ آن.  -عليه السّلام -گردد به نسبي بودن جامعيتّ اوباز مي -عليه السّلام -بنابراين، نسبي بودن علوّ او

 در اين جست که عبوري بودند فراسوي حديّ يا توقفّي در مرز حديّ. پس، حکمت حوادث زندگي او را بايد 

اَْْصَنَـعُواْ ْمَاْتَـل قَفْ ْيََيِنِكَْْفِْْمَاْأَل قِْْوَْ .3 "و بيافکن آنچه را به دست راستت است، فرو :  أَتىَْْحَي ثُْْالسَّاحِرُْْيُـف لِحُْْلَْْوَْْْسَاحِرْ ْكَي دُْْْصَنـَعُواْ ْإِنََّّ

ْبرساختند، تنها کيد ساحري را بر ساختند، و ساحر رهايي نيابد هر جا که رود!"را بلعد آنچه مي
دًاْالسَّحَرَةُْْفأَلُ قِىَْ .4 پس، فرو افکنده شدند جادوگران، گفتند، "ايمان آورديم به پروردگار هارون و :  مُوسىَْْوَْْهَارُونَْْبِرَبهْْءَامَنَّاْقاَلُواْ ْسُجَّ

  موسی!"

که گفته شد سرّ علوّ و برتري در نظر شيخ ابن عربي جامعيتّ است، در اينجا گفتاري را در همين ارتباط پس از آن اشاره:  .5

 سخني درباره قرآن از مولی عبدالرزّاق کاشاني.آوريم، امّا پيش از آن مي (ه ق 700متوفا ) سعيد الدين فرغانىاز 

انی در لطائف الإعلام فی إشارات أهل الإلهام می گويد: "قرآن" رؤيت تفرقه است با چشم جمع، چه شاکمولی عبدالرزّاق 

شان شود حقايق ذوات يا صفات يا أفعال هستند، که نزد أهل حقّ، صحيح نيست إطلاقبدانها ناميده می -تعالی -أسمايی که حقّ 

فته شود "گويا چنين باشد"(، تا چه رسد به اينکه توهّم شود که شان به إطلاقی مجازی يا تشبيهی )مثل آنکه گبر مسمّاهای

، مثل آنکه إنسان فرزند هرزه خود را عفيف -بريم به خدای تعالی از اعتقاد به چنين چيزیپناه می -شان دروغ استإطلاق

شود از اينکه خدای تعالی کتاب یبنامد، و جاهل را عال م، و زشتی را زينت، و پست را بلند، و أمثال آن. ...و چنانچه فهميده م
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هايی ترين کتابنامد تا آگاه سازد که اين کتاب شريفرا "قرآن" می -صلی الله عليه و آله و سلّم -نازل شده بر اين رسول مکرّم

ترين رسولانی است که به رسالت است که نازل فرموده است، چنانچه اين رسولی که ]قرآن[ بر او نازل شده است شريف

ستاده است، و إشارۀ بدان چيزی است که ذکر کرديم در اين کتاب، که اين طائفه از "قرآن" مرادشان رؤيت تفرقه است با فر

چنانچه دانستی آن را در مواضع گوناگون در اين کتاب  -ترين مقامات معرفت و عارفان استچشم جمع زيرا اين رؤيت کامل

بيند و فرق را حال محجوبين از حقّ بالحقّ است ... و أمّا کسی که جمع را می زيرا رؤيت تفرقه با چشم غير جمع -و غير آن

اند روشنايی باشد در عين ق رب، که محو کردهبيند، او در طريق نقيض أهل حجاب است، و او از کسانی است مستهلک مینمی

ل کمال، که همان رسولان خدای تعالی، و إمکانیّ خود را در نور حقيقت حقايق، و اين هرچند از أهل قرب است، نيست از أه

ام ، چه اينان همان أهل قرآن هستند، چنانچه وصف نمودهباشند شانشان و متحققّ به أخلاقانبياء او، و أوليايی که وارث مقامات

ای باشند در آنچه بينند تفرقه را با چشم جمع، و برای همين، صحيح باشد که آنها واسطهآنها را در اين کتاب، به خاطر آنکه می

تر از آنها هستند، و اين همان برترين مراتب است هرچند درجاتش گيرند از حقّ با إمداد و فيض بر کسانی از خلق که پايينمی

فزونى داديم ا ،تحقيقه و بالإسراء( ) 17:55" )بَ عمض   وَ لَقَدم فَضَّلمنا بَ عمضَ النَّبيِِ يَ عَلىمتفاوت است، چنانچه خدای تعالی فرمود، "

 (. بعضى از پيغمبران را بر بعضى

و از  -عليهم السّلام -( سرّ اعجاز رسول الهي637-647)ص  شرح تائيه ابن فارض :مشارق الدرارىدر "عد الديّن فرغاني س

آن سرّ علوّ ، و اين جمعيّت الهي همان است که شيخ ابن عربي ددانميرا جمعي ّت الهي  -عليه السّلام -آن جمله حضرت موسی

 :. شرح فرغاني چنين استمعرّفي فرمود

هايش، نهى كننده است گويد: كه اين حضرت جمع من، چه بزرگ جمعى است كه از غايت بزرگيش و كثرت فايده... پس مى

ه، اعنى اى كه در پيمودن و تحديد كردن مكان قياس گرفتتو را از تطلّع به چيزى يا مقامى ديگر، چه او جمعى است كه تفرقه

گنجد، يعنى مكان محدود و محصور، يا در جدا كردن زمان موقتّ معيّن محدود، حاصل است، در اين حضرت جمع من نمى

براى آن كه محدود است، تفرقه و دويى ميان حدّ و محدودش ثابت است، و زمان هم به حكم آن كه موقتّ است، فارق است 

هاست و حكم تفرقه زمان و مكان اصلا در وى و اين جمع من جامع همه تفرقهميان ماضى و مستقبل، و دويى در وى ثابت، 

مؤثرّ نيست، و حكم ايشان در وى نافذ نى، و حكم اين جمعيّت من در هر دو نافذ است و به همه محيط است، و فرداى او عين 

همه او است، بل همه اجزاى اويند  دى و امروز است، و دى او عين نوروز، قربش عين بعد، و او به هيچ مقيّد نيست و عين

و صور و محال تنوّعات ظهور او، و هر اثرى كه در عالم كه مقيّد است به زمان و مكان و حكم تفرقه ايشان، حاصل آمده 

آيد از معجزات انبيا و كرامات اوليا همه اثر آن حضرت جمع من است، و اثر حكم و تأثير او به سرايتش در ذات است و مى

 هر يك از اين انبيا و اوليا ظاهر. و صفات

 به من نجا من قومه في السّفينة  بذاك علا الطوفان نوح و قد نجا

كه بالا آمد از آب طوفان و در زير آن آب غرق  -عليه السلام -به آن جمعيتّ من و اثر سرايت او بود در شيخ المرسلين نوح

هر كه برست از قوم او در كشتى. در اين بيت تضمين اين آيت فرموده نشد، و به تحقيق نجات يافت به مدد نوح و دعاى او 

حُونِ ثَُُّ أغَمرَقمنا بَ عمدُ المباقِيَ است كه "  الشعراء(. 26:  119-120" )فأََنْمَيمناهُ وَ مَنم مَعَهُ فِ المفُلمكِ الممَشم

 و جدّ إلى الجودي بها و استقرّت  و غاض له ما فاض عنه استجادة

ان جمعيّت بود كه به زمين فرو رفت و ناپيدا شد، از بهر خلاص نوح و مؤمنان قومش، آن چيزى از آب طوفان كه و به هم

براى اهلاك كفّار، و جهد كرد و  -عليه السلام -و دعاى او از جهت باران خواستن نوح -عليه السلام -ظاهر شده بود از نوح

 ه جودى به آن كشتى و آن كشتى بيامد و بر آن كوه جودى قرار گرفت. ...به سوى كو -عليه السلام -توجّه نمود، اعنى نوح

 سليمان بالجيشين فوق البسيطة  و سار و متن الرّيح تحت بساطه

رفت بر بالاى زمين كه جنّ و انس و باد مسخّرش بودند كه او مى -عليه السلام -و به آن جمعيتّ من و سرايت او بود در سليمان

كرد، چنان كه گفت: ر آدمى و پرى و پشت باد در زير بساط او، يعنى مسافت بسيار در زمان اندك قطع مىفراخ باد و لشك

رر " رر وَ رَواحُها شَهم ماهه راه و سير شامگاهيش سبأ( ]و براى سليمان باد را رام گردانيديم، كه سير بامداديش يك 34:12" )غُدُوُّها شَهم

اد مسخّر او بود و بساطى كه داشت، به روايتي از أديم و به روايتي از چيزى ديگر، جمله ماهه راه بود[، به سبب آن كه بيك

و سليمان با چنان حشمت  گرفت،اين دو لشكر جنّ و انس با خيل و حشم ايشان، بر آن بساط نشسته و آن را باد بر پشت خود مى

 .-عليه السلام -ت من و سرايت او بود در سليمانرفت از شهر به شهر، و إقليم به إقليم و آن جمله، اثر آن جمعيّ مى

 له عرش بلقيس بغير مشقّة  و قبل ارتداد الطرف احضر من سبا
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كه پيش از گرديدن حدقه در چشم  -على نبينّا و عليه الصلاة و السلام -و هم از اثر آن جمعيتّ و سرايت او بود در سليمان

حاضر گردانيده شد از جهت او و به اشارت و طلب او، تخت بلقيس كه سخت بزرگ و با عظمت بود،  -عليه السلام -سليمان

كه شهرى بود تختگاه سليمان، در شام و ميان آن  "تدمر"ى بود در اقصاى يمن تا به هم به جثتّ و هم به قيمت، از سبا كه شهر

آن كه زحمتى و مشقتّى به آن حاضر كننده رسيدى، به جهت حمل آن ثقل دو شهر مسافت دو ماهه راه است يا سه ماهه، بى

 عظيم.

ه وزير سليمان بود. و على كل حال، حصول آن ك ،اند مفسّران كه حاضر كننده جبرئيل بود يا آصف بن برخياو خلاف كرده

 .-عليه السلام -قوّت و مكنت، در آن حاضر كننده از اثر آن جمعيتّ سليمانى بود

 و من نوره عادت له روض جنّة  و اخمد إبراهيم نار عدوّه

سرد گردانيد مر آتش دشمنش را كه نمرود لعين  -على نبيّنا و عليه افضل الصلوات -و هم از اثر آن جمعيّت بود كه إبراهيم

بود، آن گاه كه آن لعين بعد از آن كه ماهى تمام آن آتش را افروخته بودند، و به هيزم بسيار قوّت و شعله او را عظيم كرده، 

آن آتش انداخته بود، و تا إبراهيم به حضرت اين جمعيتّ متوجّه شد و از آن حيثيتّ به زبان جمع در  -عليه السلام -إبراهيم را

قلنا: صيغت آن خطاب است به لسان جمع، و  الأنبياء(  21:69" )إِبمراهِيمَ  قُ لمنا يا نارُ كُونِ بَ رمداً وَ سَلَماً عَلى"به آتش خطاب كرد كه 

هاى بهشت گشت از اى از روضهور او بود كه از نور إبراهيم، عين آن نار نمرود، روضهجمعيتّ و سرايت ن هم از اثر آن

 .-عليه السلام -جهت تمتعّ و آسايش إبراهيم

 و قد ذبحت جاءته غير عصيةّ  و لمّا دعا الأطيار من رأس شاهق

ار مرغ را كه به روايتي يكى طاوس بود، در آن حال كه آن چه -عليه السلام -و هم از اثر و سرايت آن جمعيت بود در إبراهيم

اى بر قلهّ كوهى عظيم، جدا و يكى خروس، و يكى زاغ، و يكى بطّ، كشته بودند و پاره پاره كرده و از هر مرغى از آنها پاره

عَلم " دهد كهجدا نهاده، چنان كه قرآن خبر مى ]فرمود:  البقرة( 2:260" )كُلِ  جَبَل  مِنمهُنَّ جُزمءاً    عَلىفَخُذم أرَمبَ عَةً مِنَ الطَّيرمِ فَصُرمهُنَّ إلِيَمكَ ثَُُّ اجم

پس چون اى از آنها را قرار ده![  پس، چهار پرنده برگير، و آنها را پيش خود، ريز ريز گردان. سپس، بر هر كوهى پاره

آن آيند[ گاه آنها را فرا خوان، شتابان به سوى تو مى]آن  البقرة( 2:260" )ادمعُهُنَّ يََمتيِنَكَ سَعمياً  ثَُُّ " إبراهيم به موجب امر وعده

 عصيانى، پيش إبراهيم آمدند.تر بىهاى آن مرغان، همه جمع شد و همه زنده گشتند و به تعجيل هر تماممرغان را بخواند، پاره

 الا على النفّس شقتّ من السّحر أهو  و من يده موسى عصاه تلقّفت

كه چون سحره فرعون، سحرهاى خود حاضر  -على نبينّا و عليه السلام -و هم از اثر آن جمعيتّ بود و سرايت او در موسى

ا تَسمعى" دهد كهكردند، چنان كه قرآن از آن خبر مى رهِِمم أنََّّ سِهِ فإَِذا حِبالُُمُم وَ عِصِيُّهُمم يُُيََّلُ إلِيَمهِ مِنم سِحم  . قُ لمنا ل تَََفم  خِيفَةً مُوسى. فأََومجَسَ فِ نَ فم
َعملى أنَمتَ  إِنَّكَ  و ترسى عظيم از آن اهوال سحر ايشان، در نفس  طه(  20:  66  ,68-69" ) . وَ ألَمقِ ما فِ يََيِنِكَ تَ لمقَفم ما صَنَعُواالْم

ول خلل به آن سبب در ايمان موسى افتاد و بر نفس شريف او سخت آمد خوف اشتباه سحر به معجزه به نزد قومش، و حص

 ايشان، نه خوف غلبه سحره.

پس از اثر آن جمعيتّ از نفس شريف او چيزى سر بر زد كه مترس و عصا بينداز كه آن عصاى تو، فرو برد و ناچيز كند آن 

ظرشان گرداند و صورتى ديگر در نكيدى است كه نظر خلق را از صورت چيزى مى سحرهاى ايشان را، چه آن سحر ايشان،

نمايد، به آن كه حقيقت آن صورت از عين آن چيز هيچ متغيّر نگشته باشد و به صورتى ديگر متبدلّ نشده، پس اين خيالى مى

نمايد، اما حقيقتى ندارد و آن را ثباتى نتواند بود، و چون اين همه در اند، اگر چه در نظر چيزى مىكه اين ساحران بر انگيخته

ه به حقيقت، قلب صور چيزها است و تبديل آن از اعيان و حقايق آن چيزها به صورتى ديگر بالكليّّه از مقابله معجز، تواند ك

اين جمله سحر ايشان هيچ اثرى نماند، و باز نظر خلق آن سحرها را چنان حبال و عصىّ بيند كه هست، چه حقيقت آن صور 

ان، چنان كه در خيال چيزى نمايد و آن را در حس حقيقتى نباشد. اصلا منقلب نشده بود، بلكه نظر خلق، منقلب شده بود از ايش

اصل است در مقابله معجزه كه قلب صور أشياء است بالحقيقة و الأصل، هيچ ثباتى پس حينئذ چون سحر را كه نمود خيالى بى

شد كه معجزه تو و سحر نباشد، و ساحر به آن عمل خود هيچ فلاح و مقصود نيابد، پس تو را كه موسى بايد كه آن خوف نبا

ايشان به نزد قومت مشتبه شود، زيرا كه تو بالاى ايشان باشى، هر كجا ظاهر شوند و معجزه عصاى تو سحر ايشان را فرو 

برد و ناچيز كند، و نظرها را از آن خيال ايشان به اصل و حقيقت، باز برد و گويند كه يك سبب ايمان سحره، آن ترس موسى 

[ ايشان ساحر بودى، از سحر نترسيدى، و سبب دوم آن بود كه سحر ايشان كه دانستند كه اگر او هم چو ]نبود از آن اهوال 

ديدند كه در حال كه معجزه او ظاهر شد، آن صور مخيّل ايشان باطل گشت، و آن همه جز صور حبال و عصا در همه نظرها 

 د. و اين آيت مذكور را در اين يك بيت تضمين كرده است.چيزى نماند، پس حقيقت معجزه موسى را از اين جا معلوم كردن

 بها ديما سقت و للبحر شقّت  و من حجر اجرى عيونا بضربة
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گانه روان كرد، به يك ضربه كه به آن عصا دوازده هاىاز سنگى، چشمه -عليه السلام -و از اثر آن جمعيّت بود هم كه موسى

اش ثلث روز يا ثلث شب بارد و بسيارش را حدّ پديد نباشد، و ارانهاى بسيار كه كمينهبر آن سنگ زد، و آب بسيار داد هم چو ب

ها و راههاى خشك در ميان به همان اثر جمعيتّ بود، نيز كه به يك ضربه كه به آن عصا بر دريا زد، دريا را بشكافت و كوچه

 ند، و دشمنانش غرقه گشتند.دو طرف شكاف آب دريا پديد كرد، تا همه قومش به سلامت از دريا بگذشت

تَسمقى" در اين بيت، اين دو آيت را از قرآن عزيز، تضمين كرده است، يكى آن كه جَرَ  مُوسى وَ إِذِ اسم لقَِوممِهِ فَ قُلمنَا اضمرِبم بِعَصاكَ الْمَ
رَةَ  رَ فاَن مفَلَقَ فَكانَ كُلُّ فِرمق  كَالطَّومدِ المعَظِيمِ أنَِ اضمرِبم " و ديگر آن كه البقرة( 2:60" ) فاَن مفَجَرَتم مِنمهُ اث منَتا عَشم و  الشعراء( 26:63" )بِعَصاكَ المبَحم

 ها، ظاهر گردانيده بودند.از ديم كه باران بسيار است استعارت كرده است به آب بسيار كه از آن چشمه

 على وجه يعقوب إليه بأوبة  و يوسف إذ ألقى البشير قميصه

 عليه بها شوقا إليه فكفتّ  مقدمه بكى رآه بعين قبل

كه به روايتي،  -عليه السلام -در پيراهنش كه چون مبشّر يوسف -عليه السلام -و هم از اثر سرايت آن جمعيتّ بود، در يوسف

سوى  به واسطه رجوع آن بشير از مصر به بشارت، به -بشير نام -يكى از برادرانش بود و به روايتي غلام زاده يعقوب بود

يعقوب به بوى آن پيراهن و سرايت اثر يوسف و جمعيتّ او  -عليه السلام -يعقوب، بينداخت پيراهن يوسف را بر روى يعقوب

در آن، در حال، بينا شد و مر آن مبشّر را به ديد به چشم، كه پيش از آمدن آن مبشّر، از بسيارى كه گريسته بود به آن چشم، 

پس چون به آن القاى  -عليه السلام -يوسف پوشيده شده بود، آن چشم از جهت شوق به سوى بر يوسف و فراق او، نابينا و

 قميص، بوى او يافت، بينا شد.

 فالبيت الأول شرط، و الثاني جوابه.

 السّماء لعيسى أنزلت ثمّ مدتّ  و في آل اسرائيل مائدة من

و دعاى او و ظهور اثر آن جمعيتّ در او و  -عليه السلام -عيسى و هم از اثر آن جمعيّت بود كه در ميان بنى اسرائيل از جهت

 دعاى او، مائده از آسمان فرو فرستاده شد، پس آن مائده كشيده شد در ميان ايشان، تا همه از آن بخوردند و سير شدند.

 شفى و أعاد الطّين طيرا بنفخة  و من أكمه ابرأ و من وضح عدا

رايت او و ظهور اثر آن سرايت از باطن به ظاهر كه اذن الهى عبارت از ظهور آن اثر است، و هم از اثر آن جمعيتّ بود و س

كه عيسى از نابينايى مادر زاد، نيكو و بينا كرد به آن اذن، و از برصى مادر زاد نيز كه تعدىّ كرده بود از عضوى به اعضاى 

ساختن و زنده و پرّان گردانيدن، آن هم به آن اذن باطنى  ديگر هم به آن اذن شفا بخشيد، و به يك دميدن در مشتى گل، مرغى

 بود.

 عن الإذن ما ألقت بأذنك صيغتي  و سرّ انفعالات الظّواهر باطنا

آيد، از ظاهرى ديگر از راهگذر اذنى الهى كه باطن آن ظاهر است، و آن سرايت و سرّ انفعالاتى كه ظواهر اشيا را حاصل مى

لفظ و  -عليه السلام -هاى انبياى مذكور خصوصا قصه عيسىآن ظاهر، آن است كه، در اين قصّهو اثر آن جمعيتّ است در 

 قول و تقرير من، آن را به گوش تو انداخت و به سمع تو رسانيد.

يعنى: هر اثرى كه از اين انبياى مذكور و صور ايشان در ظاهر اين عالم پيدا شد، همه مضاف به اذنى الهى است كه باطن 

باطن آن ظاهر  كند جز به امرى كهن بود از آن جهت مذكور، و آن كه هيچ اثرى از ظاهرى به ظاهرى ديگر سرايت نمىايشا

است، و به نسبت با انبيا آن اثر اذن خاص است، و به نسبت با اوليا امر عام، بنا بر اين معنى است. و لهذا، هر اثرى كه از 

در شده بود، در ذكر آن، اذنى با آن مقرون داشتند، تا آن اثرها، همه مضاف به آن عيسى و از ظاهر قول و فعل و نفخ او صا

اً بِِِذمنِ وَ تُبْمِئُ الْمَ ، "جمعيّت باشد، چنان كه گفتند بَ مرَصَ بِِِ وَ إِذم تََملُقُ مِنَ الطِ يِ كَهَيمئَةِ الطَّيرمِ بِِِذمنِ، فَ تَنمفُخُ فِيها، فَ تَكُونُ طَيرم مَهَ وَ الْم ذمنِ وَ إِذم تَُمرجُِ كم
اهل توقيفند كه تصرّفات ايشان بر اذن خاص، موقوف است، اما  -عليهم السلام -زيرا كه انبياالمايدة(  5:110" )الممَومتى بِِِذمنِ 

 كنند.اوليا اهل تصريفند كه بر مقتضاى حكمتى و مصلحتى كه در ايجاد و اظهار اشيا است على العموم، تصرّف مى

رسد تا آن مضروب از او منفعل اهرتر آن است كه: مثلا اگر از كسى به فعل ضرب اثرى به ظاهر مضروبى مىبيانى ظ

شود، اگرچه آن ظاهر، مضاف به دست ضارب است، اما به حقيقت، مضاف به قوّت بطش است كه باطن دست است، و مى

ز آن اثر مضاف به سرّى وجودى است كه باطن آن نيز به حقيقت مضاف به نفس ضارب است كه باطن آن قوّت است، و با

نفس است، و باز آن مضاف به آن جمعيت است كه باطن آن سرّ است، پس اگر اين ضارب، ولىّ يا نبيّ است، آن ضرب را 

كند كه در نفس ضرب حاصل است، و بيند، الا آن كه ولىّ، آن را اضافت به مصلحتى عام، مىجز به آن جمعيتّ، مضاف نمى

كند، و هم به مصلحت خصوصى و توجّهى خاص كه از آن مر الهى است، و اما نبىّ، نظر هم به مصلحت عمومى مىآن ا

گويد كه گويند، پس مىحضرت جمعيتّ، صادر شود به سوى او، نظرا إلى تلك المصلحة الخصوصيّة، و آن را اذن الهى مى

 سرّ آن همه آن است كه در اين قصص مذكور با تو گفتم.
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 علينا لهم ختما على حين فترة  اء بأسرار الجميع مفيضهاو ج

و بياورد اسرار و حقايق آن جمله معجزات و تأثيرات را كه همه انبيا، ظاهر كرده بودند آن كسى كه ريزاننده و باراننده آن 

همه اسرار و آيات و  كه جامع آن -صلّى اّلل عليه و سلّم -اسرار و حقيقت آن جمعيّت مذكور است بر ما، اعنى، مصطفى

معجزات و اسما و صفات است، در حالى كه به صورت ختميّت پيغامبرى آمد بر زمان فترت و انقطاع وحى، يعنى آيات و 

اى مخصوص به معجزات انبيا، آثار اسماى الهى است، و به سبب غلبه بعضى اسما بر حقيقت هر پيغامبرى، اثرى و معجزه

غلبه هيچ اسمى بر حقيقت جامع حقيقى بود مر جمله اسما را بى -صلّى اّلل عليه و سلّم -ىهر يك مضاف بود، و چون مصطف

او جمله آن اسرار و آيات و معجزات را  -در زمان فترت وحى و سستى انقطاع -او، لا جرم چون به ختميتّ نبوت ظاهر شد

، بر ما ببارانيد و ما را از آن جمله و -ن جمعيتّ حقيقى استو الزيادة الّتي هو القرآن العظيم كه ترجمان آ -كه همه انبيا داشتند

 از حقيقت خود بياگاهانيد.

گويد، تا آن جا كه: مى -صلّى اّلل عليه و سلّم -اين بيت با ابياتى چند ديگر بعد از اين، به زبان تفرقه محض و متابعت مصطفى

 ."و اهل يلقى الروح باسمى دعوا ..."

 به قومه للحقّ عن تبعيّة  ان داعياو ما منهم الا و قد ك

در او،  -صلّى اّلل عليه و سلّم -و هيچ كس از اين انبيا و رسل نبود الا كه دعوت كننده بود، به سرايت اثر جمعيتّ مصطفى

د او بود، زيرا كه داعى حقيقى من الأزل إلى الأب -صلّى اّلل عليه و سلّم -مرقوم خودش را به سوى حق مطلق، از سر تبعيتّ او

صلّى اّلل  -اى: بين العلم و الصورة الطينيّة الآدميّة، و صورت جمع حقيقى، او بود "كنت نبيّا و آدم بين الماء و الطين"به حكم 

و سبأ(  34:28" )وَ ما أرَمسَلمناكَ إِلَّ كَافَّةً للِنَّاسِ "و ايشان كالأجزاء و التفاصيل بودند در دعوت و غيره، كما قال تعالى،  -عليه و سلّم

بوده باشند كه به تبعيّت او، خلق را به حق دعوت  در كافّه ناس، متقدمّان و متأخّران داخل بودند، پس ايشان نوّاب و خلفاى او

 كردند.

 إلى الحقّ منّا قام بالرّسليةّ  فعالمنا منهم نبىّ و من دعا

به علوم شريعت و طريقت و حقيقت، به منزلت نبيّى است از اين  -سلّمصلّى اّلل عليه و  -پس عالم و داناى ما كه امّت محمديم

انبياى گذشته، زيرا كه نبى، يا مشتقّ از نبوت است، و نباوت غير مهموز به معنى شرف و ارتفاع، و ذلك ما ارتفع من الأرض، 

خود را از حق، اما به معنى امر به تبليغ يا از انباء مهموز به معنى اخبار، و كيف ما كان، به علم مرتفع باشد و مخبر مر غير 

گانه از آن از شروط نبوّت است، كه عالم من كل الوجوه كسى باشد كه به اين مجموع علوم دانا و دعوت و علم به اين علوم سه

كه اگر عالم باشد اى را از اسلام و ايمان و إحسان، عمّا هو فيه، اخبار تواند كرد، زيرا باشد، تا اگر اخبار كند اهل هر مرتبه

به علم شريعت فحسب، كه تعديل ظاهر اقوال و افعال است در مرتبه اسلام، او مر آن كس را كه در صدد تقويم و تعديل هيئات 

 نفسانى باشد در مقام ايمان اگر از آن مقام از وى استخبارى كند، از حقيقت آنش اخبار نتواند كرد.

قايق مقام إحسان و تمييز احوال و تجليّات، در آن مقام اين عالم متشرّع، از اخبار آن و هم چنين كسى را كه مشكلى افتد از ح

قاصر آيد و هم چنين عالم به علوم طريقت فحسب از آن دو علم ديگر و اخبار از آن، قاصر آيد، و هم چنين عالم به علم حقيقت، 

و متعبّدند و بناى سلوك بر آن است و از علوم طريقت نيز و از دقايق يجوز و لا يجوز، كه خلق در مقام اسلام به آن مأمورند 

اخبار از آن قاصر باشد، پس چون عالم به يكى از اين علوم شريعت و طريقت و حقيقت، دون الآخر من جميع الوجوه عالم و 

اشد و عالم باشد على الإطلاق، تواند بود، لا جرم گفتيم كه عالمى از اين امّت محمدى كه به اين سه علم، دانا بمرتفع و مخبر نمى

علماء امّتي افضل من ": -عليه الصلاة و السلام -كما قال نبيّى است از انبيا، -صلّى اّلل عليه و سلّم -او به حكم اخبار مصطفى

خلق را  كه به حكم امرى و اذنى از جانب حق، -صلّى اّلل عليه و سلّم -و هر كس از ما كه امّت محمديم "انبياء بني اسرائيل

دعوت كند، او به مقام و منزلت رسولى است از رسل و قائم مقام او در اين امّت، زيرا كه رسول آن است كه مأمور باشد به 

گانه مذكور به خلاف نبى كه او مرتفع است به اين علوم دعوت، و مرسل به قوم از براى دعوت بعد از دانستن اين علوم سه

داند و مخبر مر خلق را، نه به حكم امر به دعوت، بل به متعبّد و مأمور به عمل به آن چه مى گانه از ميان ساير خلق، وسه

حكم عموم رحمت بر خلق، پس از اين جهت، علماى حقيقى كه در اين امّتند، ايشان به منزلت انبيايند، و اولياى متمكّن و مشايخ 

 نمايند. و اّلل المرشد.وليتّ قيام مىمرشد، به حكم امر و اذن خاصّ از قبل حق تعالى، به حق رس

 اولى العزم منهم آخذ بالعزيمة  و عارفنا في وقتنا الأحمديّ من

و هر كس از ما كه امّت محمّديم كه او عارف باشد على الحقيقة به جميع اسما و صفات در اين وقت ما، و آن عارف حقيقى، 

دان عزم درست باشد در متابعت احمدى و سلوك شريعت و طريقت و حقيقت احمدى السّير باشد به كمال متابعت و او از خداون

او، و هيچ مقصد و مطلبش جز تحققّ به حضرت جمع الجمع نباشد، و حكم هيچ اسمى مانع اين عزم درست او نيايد، آن كس 

كه او ملازم و گيرنده  به آن عزم صحيح و حسن متابعت در آن مقام و منزلت است كه از ايشان اعنى از انبيا و رسل، كسى

عزيمت باشد، يعنى قائم مقام اولو العزم من الرسل باشد در تحققّ به اين حضرت جمع الجمع المذكور، فمن قوله: و عارفنا، 

 إلى قوله من اولى العزم، مبتدأ، و الباقي خبره.



 

7 
 
 

رَْْعَلَّمَكُمُْْالَّذِىْلَكَبِيركُُمُْْإِنَّهُْْْلَكُمْ ْءَاذَنَْْأَنْ ْقَـب لَْْلَهُْْءَامَنتُمْ ْقاَلَْ .6 لِْْجُذُوعِْْفِْْلَُْصَلهِبـَنَّكُمْ ْوَْْخِلََفْ ْمهِنْ ْأَر جُلَكمُْْوَْْأَي دِيَكُمْ ْفَلََقَُطهِعَنَّْْالسهِح  ْلتَـَع لَمُنَّْْوَْْالنَّخ 
تر شما است، هيچ شکي، بزرگگفت: ايمان آورديد پيش از آن که اجازه دهم شما را؟! همانا که او، بي :  أَب ـقَىْوَْْعَذَابًْْأَشَدُّْْأَيّـُنَا

هاي درخت خرما، که شما را آموخت جادو، پس ببرم دستان و پاهاي شما را به خلاف ]يک ديگر[، و بر دار آويزم شما بر تنه

ْتر است!تر است عذابش و پاياو بي گمان، خواهد دانست که کدام يک از ما شديد
ثرَِكَْ .7 ْنُـؤ  اْتَـق ضيماْجاءَناْمِنَْْعَلىْقالُواْلَن  ْإِنََّّ ن ياْال بـَيهِناتِْوَْالَّذيْفَطَرَناْفاَق ضِْماْأَن تَْقاض  يَاةَْالدُّ گفتند: هرگز بر نگزينيم تو بر آنچه :  هذِهِْالْ 

هاي آشکار قسم به آن که پديد آورد ما را! پس، قضاوت کن در ما آنچه را تو قاضي هستي، قضاوت آمده است ما را از نشانه

ْاين زندگي دنيا!کني تنها در 
تـَنَاْمَاْوَْْخَطاَيََناَْْلنََاْليِـَغ فِرَْْبِرَبهنَِاْءَامَنَّاْإِناَّْ .8 رَه  رِْْمِنَْْعَلَي هِْْأَك   . ما ايمان آورديم به پروردگارمان تا غفران فرمايد براي:  أَب ـقَىْوَْْخَير رْْاللَُّّْْوَْْْالسهِح 

چنان است که هر کس بيآيد پروردگارش را مجرمي، او را جهنمّي باشد :  يََ يَْْلَْْوَْْفِيهَاْيََوُتُْْلَْْجَهَنَّمَْْلَهُْْفإَِنَّْْمُُ رمًِاْربََّهُْْيََ تِْْمَنْإِنَّهُْ .9

ْکه نه بميرد در آن و نه زنده شود.
مِنًاْيََ تهِِْْمَنْوَْ .10 ها را، و آنان را مؤمني، انجام داده باشد شايسته و هر که بيآيد او را:  ال عُلىَْْالدَّرجََاتُْْلََمُُْْفأَُو لئَكَْْالصَّالِْاَتِْْعَمِلَْْقَدْ ْمُؤ 

ْباشد درجات برتر.
فرمود،  -عليهم السّلام -در اينجا فرمود که اهل ايمان و عمل صالح داراي درجاتي بالا هستند، ولي درباه رسولان الهياشاره:  .11

خدا(، يعني آنها خود عين درجات هستند، نه آن که آن درجات آل عمران( )آنها درجاتي هستند نزد  3:163" )عِنمدَ اللَِّّ  دَرَجاتر  هُمم "

 براي آنها عرضي باشد.

فرمايد فتوحات مکّيه، که در معرفت اجل مسمی از عالَم موسوي است، چنين مي 274شيخ ابن عربي در بخشي از باب 

 ، ترجمه(588، ص 2)الفتوحات المكية، اربع مجلدات، ج

شود، و اگر حاصل نشده باشد براي او اين وجوب ]جستجوي کسي که از او رد(  ناميده مي.... و در آن هنگام، "رجل" )م

وليت )مردي( در آن است که ياد کرديم ج   خواه نر باشد خواه ماده. -بگيرد[، رجل نباشد. پس، کمال ر 

نفسش ربّانيتّي به هيچ وجهي  کند عبوديتش را درنو امّا كمال ذاتي، و آن غير كمال رجوليتّ )مردي( است، آن است که تخلل 

از وجوه، و در نتيجه، باشد وجودي در عين عدم، و ثبوتي در عين نفي، و براي همين، حقّ ايجاده نموده است او را. پس، 

 کمال رجوليتّ )مردي( عارضي است، و كمال عبودت ذاتي، و بين اين دو مقام است آنچه بين اين دو كمال است.

ن دو كمال، ]آن[ معلوم است نزد ما هر جا که باشد. درجه كمال ذاتي در نفس حقّ است، و درجات كمال و امّا درجات منازل اي

رُهُمم هاي بهشت(. پس، آنان را نور است، و اينان را اجور )دستمزدها(. خداي تعالى فرمود، "عرضي در جنان )باغ " لَُمُم أَجم

شان، و آنچه استحقاق دستمزد دارد از هر امري ني از كمال عرضيالحديد( )براي آنان است دستمزدهايشان(، يع 57:19)

َرمضِ " شان،الحديد( )نورشان( از كمال ذاتي 57:19" )نوُرُهُمم عرضي، ولي براي آنان است " ُ نوُرُ السَّماواتِ وَ الْم النوّر(  24:35" )اللَّّ

ريَِ إِلَّ عَلَى اللَِّّ گويند، "مي ، همگي بدون خلافها و زمين است(، و رسولان، که همان كمّل هستند)الله نور آسمان  10:72" )إِنم أَجم

دهد، و ناگزير بايد که تفاضل واقع شود در كمال عرضي، يونس( )نيست دستمزد من مگر بر الله(، چه آن مقام اجر به دست مي

البقرة( )آن رسولان را،  2:253" )بَ عمض   فَضَّلمنا بَ عمضَهُمم عَلىتلِمكَ الرُّسُلُ فرمايد، "شود در كمال ذاتي، خداي تعالى ميولي واقع نمي

آل عمران( )آنها درجاتي هستند نزد خدا(، و نفرمود  3:163" )عِنمدَ اللَِّّ  دَرَجاتر  هُمم فزوني بخشيديم بعضي بر بعضي(، و فرمود، "

، چرا که آنها عين كمال ذاتي هستند، ولي با كمال عين درجاترا که براي آنها درجاتي است نزد خدا. پس، قرار داد آنها 

 عرضي، براي آنها درجات جناني )بهشتي( است.

پس، بدان آن را، باشد که خدا قرار دهد ما را از کساني که جمع کردند بين دو اين كمال، و اگر حرام گردانده است براي ما 

ذاتي به منتّ و كرمش، و من اميد دارم به الله که حاصل نمايم آن جمع ]بين آن دو[ را، باشد که قرار دهد ما را از اهل كمال 

 حايل نباشد مرا غير او، به خاطر حسن ظنّم به پروردگارم. چه والا مشهدي است اين.که را حاصل نمودني 

بداند به طور  بدون طلب دليل و برهاني،را پس، چون حاصل شود براي عبد اين كمال عرضي، و ببيند اجابت كونيه به نداء او 

برداشته است وساطت در فرمانش را از بين خود و بين قلوب  -سبحانه -قطع که حقّ تجلى نموده است بر قلوب عبادش، و او

را تصور نرود که نافرماني شود، چرا که او ]در مقام[ "كن" )بودن( است زيرا  -سبحانه -عبادش، چه امربدون وسايط او

به آن که موصوف است به "لم يكن" )نبودن(، و از آنچه موصوف است به نبودن تصوّر نمي شود مگر"كن" )باش( گفته نمي

رود إبايه )سر باز زدن(. و هنگامي که امر الهي با وساطت باشد، با "كن" نباشد، چه آن از خصائص امر عدمي است که با 

شود به اقامه صلات و دادن زكات، و گفته اين، امر ميواسطه نباشد، و امر ]با واسطه[ باشد با آنچه دلالت دارد بر فعل. بنابر
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دهد آن شود به او، "برپا دار نماز را و بده زكات را!". پس، اشتقاق فرمود براي او از اسم فعل اسم امر را. در نتيجه، ميمي

کنند او را چنانچه ياد کرديم کند هر که بخواهد از آنها )امر شدگان( . پس، چون اطاعت را که بخواهد از آنها، و نافرماني مي

با اين تجلي الهي بر قلوب عبادش که در آن مأمور احتياج نداشته باشد به دليلي و برهاني به خاطر وجود اجابت از نفسش از 

روي ضرورت، چرا که ضرورت فقط اينجا براي انسان قابل تصوّر است که قادر نشود بر دفع آنچه در نفسش است، چه 

ق دارد بدانچه در نفس انسان است، و حكم به چيزي است که هست در کسي که هست، و در نتيجه، ايمان مي"كن" )باش( تعل

اي نداشته باشد، به حسب آنچه به روزه گيرد و چارهيا اي نداشته باشد، اي نداشته باشد، يا نماز گزارد و يا چارهآورد و چاره

 است "كن". دست دهد او را حقيقت امري که تعلق به آن گرفته

و گاه امر وارد شود با واسطه، و وارد نشود امر الهي، و مخاطب نيآبد آلتي را که انجام دهد با آن را، در نتيجه، چنين به نظر 

او آيد که او عاصي، ولي او تنها عاجزي است فاقد )نادار( در حقيقت، چرا که در او نيست آنچه امر شده است به اين که از 

 دا غني حميد است.تكوّن يابد، و خ

 ]از نتيجه رجولت )مردي( است ياوري بر دشمنان[

ايي که تعلق دارد به اين جهان، مثل نصرت )ياوري( بر دشمنان و سرکوب آنان، و رحمت با اولياء و و بدان که فتوح الهي

امل شود نشأه آن، حقّ نداء عطوفت بر آنها، از نتائج رجولت )مردي( است، نه از غير آن. پس، چون حاصل شود اين مقام و ك

به كمال ذاتي عبد، و در نتيجه، تنزيه کند ذات موجد )ايجاد کننده( را از  -سبحانه -در دهد او را در سرّش از كمال خودش

كمال عرضي، و آن همان كمال الهي است، و كمال الهي بالفعل همان است که در نفوذ اقتدار است در مقدورات، و نفوذ اراده 

کند هده نمياهمه اينها. پس، عبد در اين مقام مشاز ات و ظهور احكام اسماء الهي، و كمال ذاتي ذات غني مطلق است در مراد

 ذات موجد را از جهت موصوف بودنش به الوهت،.....

نْ ْجَنَّاتُْ .12 اَرُْْتََ تِهَاْمِنْتََ رِىْعَد  َنْ  هاي ماندگاري که در جريان باشد در پايين آنها جويبارهايي، باغ:  تَـزكَىَْْمَنْجَزَاءُْْذَالِكَْْوَْْفِيهَاْخَلِدِينَْْالْ 

 جاودان در آنها، و پاداش آن که تزکيه کرد. 

 

 

 


